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زیست بوم

اختلاف دمای 
زمستان و 

تابستان 
با خشک 

شدن دریاچه 
می‌تواند تا ۶ 

درجه افزایش 
یابد؛ یعنی 
زمستان‌ها 

سردتر و 
تابستان‌ها 

گرم‌تر شود. 
پیامدهای 

ژنتیکی این 
تغییرات 

برای انسان، 
حیوان، گیاه 

و میکروب 
هنوز برای 

ما ناشناخته 
است و باید 

گفت در حال 
حاضر هوای 

تبریز از تهران 
گرم‌تر است

تازه‌ترین خبرها می‌گوید که دریاچه ارومیه 
دیگر قابل احیا نیست آیا شما این گزاره را 

قبول دارید؟ 
دریاچـــه ارومیه اهمیت بالایی دارد، اما در ۲۵ ســـال 
اخیر بـــه دلیل قوانیـــن نادرســـت، محدودیت‌های 
اقتصادی، مســـائل بین‌المللی، کاهـــش درآمدهای 
ملـــی و فشـــار بـــر منابـــع تجدیدپذیـــر، بســـیاری از 

دریاچه‌هـــای کشـــور را از دســـت داده‌ایم.
منابعی چـــون آب، خـــاک، مواد ژنتیکی و پوشـــش 
گیاهی تحت فشار شـــدید قرار دارند و نه‌تنها امکان 
تجدیدپذیری آنها از بین رفته، بلکه بقای‌شـــان نیز 
به‌شـــدت تهدید می‌شـــود. دریاچه ارومیه نمونه‌ای 
از نتایج غلط سیاســـت‌گذاری در مدیریت آب ایران 
اســـت، مانند جازموریـــان، بختـــگان، هورالعظیم، 
شـــادگان، کافتر، گاوخونی، دریاچه نمک و بســـیاری 
از رودخانه‌ها که قربانی همین رویکردها شـــده‌اند.

 
دلیل اصلی این بحران چیست؟

چـــون بـــرای افزایـــش تولیـــد کشـــاورزی، حقابـــه 
زیســـت‌بوم‌ها را مصرف کردیم، با سدســـازی، پمپاژ 
بی‌رویـــه و انتقـــال آب، منابـــع زیرزمینـــی را تخلیه 
کردیـــم و از جملـــه دریاچـــه ارومیه را خشـــکاندیم.

 
احیای دریاچه ارومیه یکی از وعده‌های 

انتخاباتی آقای روحانی بود؟
بلـــه. آقای روحانی در ســـال ۹۲ پیش از انتخابات در 
ارومیـــه قول دادند که احیـــای دریاچه اولین مصوبه 
دولتشـــان باشـــد. پس از پیروزی، در اولین جلسه 
هیأت دولت، »ســـتاد احیـــای دریاچه ارومیـــه« را بر 
اســـاس اصل ۱۳۸ قانون اساســـی تشـــکیل دادند؛ 
ســـتادی متشـــکل از وزرای نیرو، کشـــاورزی، کشور، 
صنعت و اقتصاد، رئیس ســـازمان برنامـــه و بودجه 
و استانداران کردســـتان، آذربایجان شرقی و غربی.

 
با وجود خشک شدن بسیاری از دریاچه‌ها 

به‌دلیل مدیریت نامطلوب آب، چرا فقط 
دریاچه ارومیه برای احیا انتخاب شد؟ آیا 

صرفاً به خاطر درخواست یک شهروند 
تبریزی بود؟

نه. دریاچـــه ارومیه به‌دلیل انباشـــت ۱۳ میلیارد تن 
نمک زیر بســـتر خود، منبع غبار نمکی در شعاع ۱۰۰ 
کیلومتری اســـت که زندگی ۶ میلیـــون نفر را تهدید 
می‌کنـــد. این پدیـــده موجب افزایـــش بیماری‌های 
پوســـتی و ســـرطان، آســـیب‌های زیســـت‌محیطی، 
اختلال در کشـــاورزی و حذف زنبور عســـل شـــده و 

خســـارات جدی برای منطقه به‌همـــراه دارد.
برخـــاف دریاچه ارومیه، ســـایر دریاچه‌های کشـــور 
ــ ماننـــد جازموریان با جمعیتی حـــدود ۱۰۰ هزار نفر 
در پیرامـــون آن، گاوخونی در فاصلـــه ۱۰۰ کیلومتری 
اصفهان و دریاچه قم در ۶۰ کیلومتری این شـــهرـ به 
دلیل فاصله نســـبتاً زیاد از مراکز پرجمعیت کمتر در 
معرض چنیـــن تهدیدهایی قرار دارنـــد. اما دریاچه 
ارومیه به‌واســـطه جمعیت انبوه اطراف و گستردگی 
غبار نمکی، به بحرانی زیســـت‌محیطی و انســـانی با 

ابعاد بین‌المللی بدل شـــده اســـت.
ایـــن وضعیـــت بحرانـــی نیازمنـــد اقدامـــات فـــوری 
بـــرای احیـــای دریاچه ارومیـــه و کاهـــش پیامدهای 
زیســـت‌محیطی و انسانی است. با توجه به جمعیت 
زیاد اطـــراف دریاچه در مقایســـه با نمونـــه‌ای مانند 
دریاچـــه اورال ترکیـــه، آقـــای روحانی ســـتاد احیای 

دریاچـــه ارومیه را تشـــکیل داد.

و ستاد احیا تشکیل شد؟
قرار شد در عرض شـــش ماه کنسرسیومی از حدود 
۱۱ دانشـــگاه کشـــور، بـــا محوریت دانشـــگاه صنعتی 
شـــریف و مشـــارکت دانشـــگاه‌های ارومیـــه، تبریز، 
تهران، امیرکبیر، شـــهید بهشـــتی، شـــیراز و مشهد 
تشـــکیل شـــود. از مشـــاوران خارجی از اســـترالیا تا 
آمریـــکا و روســـیه تـــا انگلیـــس نیز اســـتفاده شـــد. 
دانشگاه شـــریف نقش هماهنگی داشت و گروه ۷۰۰ 
نفره‌ای شامل ۶۰ کارشـــناس خارجی داده‌های مورد 

نیاز را گـــردآوری کردند. در نهایت، کنسرســـیوم ۲۷ 
پیشـــنهاد ارائه کرد که می‌توانســـت دریاچـــه ارومیه 

را طـــی ۱۰ ســـال احیا کند.
برنامـــه ۱۰ ســـاله احیـــای دریاچه شـــامل پنج ســـال 
اول اقدامـــات زیربنایی و نرم‌افزاری بـــود که یکی از 
مهم‌ترین بندهای آن در جلســـه هشـــتم تیر ۱۳۹۳ 

شد. تصویب 
طبـــق پیشـــنهاد دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف، برای 
جلوگیـــری از خشک‌شـــدن کامل دریاچه قرار شـــد 
در چهار ســـال اول ســـالانه ۵۰ هزار هکتـــار از اراضی 
کشـــاورزی آبیـــاری نشـــود و بـــه کشـــاورزان غرامت 
پرداخت شـــود تا کمبود محصولات از طریق واردات 
جبـــران شـــود. این طـــرح به‌عنوان راه‌حـــل موقت 
تا تکمیـــل پروژه‌های ســـخت‌افزاری تصویب شـــد، 
زیـــرا در غیـــر این صـــورت دریاچه به »پلایـــا« تبدیل 

. می‌شد
حدود دو ماه بعد، تحت فشار نمایندگان آذربایجان 
غربی و تعدادی از آذربایجان شرقی، آقای روحانی از 
اجرای مصوبه عدول کرد و دســـتور توقـــف آن را داد؛ 

بنابراین خرید آب از کشـــاورزان عملی نشد.
 

یعنی از طرح »نکاشت«)که از آن به‌عنوان 
یک جراحی بزرگ یاد می‌شد( به سمت 

»به کاشت« رفتید؟
»به کاشـــت« بود ولی طرح نکاشـــت برای سه سال 
اول احیا بود که دریاچه کامل خشـــک نشـــود. چون 
وقتی مـــا در ســـال 92 طرح احیـــا را شـــروع کردیم 
چیـــزی کمتـــر از 2 میلیـــارد متر مکعب آب داشـــت 
که الان به صفر رســـیده اســـت. با وجـــود این، آقای 
حمیـــد چیت‌چیـــان، وزیر وقت نیـــرو، کمک کرد و 
توانســـت نزدیک به ۵۰ درصد حقابـــه دریاچه اضافه 
کند تا بخشـــی از کمبود جبران شـــود، هرچند این 

اقدام جایگزین خرید آب از کشـــاورزان نشـــد.
 

ولی از کشاورز آب نخریدید؟
اصلاً نشـــد کـــه بتوانیـــم آب بخریم. گفتنـــد آن 50 
هزار هکتار باید کشـــت شـــود. از نگاه ســـتاد احیا، 
منطقی‌ترین و عاقلانه‌ترین راه تأمین آب، استفاده 
از منابع آبی حوزه خود دریاچه بود. در ســـال ۱۳۵۷، 
ســـطح زیر کشـــت در حوزه ۵۲ هزار کیلومتر مربعی 
دریاچـــه ارومیـــه حـــدود ۱۹۲هـــزار هکتار بـــود؛ اما 
اکنون این رقم به نزدیک ۶۰۰ هزار هکتار رســـیده که 

تمام این افزایش، از حقابه دریاچه برداشـــت شـــده 
اســـت. همین گسترش ســـطح زیر کشـــت، علت 

اصلی خشک‌ شـــدن دریاچه محســـوب می‌شود.
 

برنامه‌های انجام شده بیشتر سخت‌افزاری 
و در راستای انتقال آب بود. یعنی از سدها 

آب برداریم؛ خب در دولت حسن روحانی، 
وزارت نیرو همکاری کرد اما در دولت بعد 

نه. ظاهراً برنامه‌ها ریشه‌ای نبود.
شـــما اجازه بدهیـــد توضیح می‌دهم. از نگاه ســـتاد 
احیـــا، منطقی‌تریـــن و پایدارتریـــن راه، تأمین آب از 
حـــوزه خود دریاچـــه بود. بـــا این حال، فشـــارهایی 
از ســـوی گروهـــی برای بررســـی طرح انتقـــال آب از 
دریای خزر وجود داشـــت. طبق این طرح، قرار بود 
ســـالانه یک میلیارد متر مکعب آب از خزر پمپاژ و به 

دریاچه ارومیه منتقل شـــود.
مـــا مخالفت کردیم اما زیر فشـــار بودیـــم. چون آب 
دریـــای خزر عمدتـــاً دارای املاح ســـولفاته اســـت، 
درحالـــی‌ کـــه آب دریاچـــه ارومیـــه سرشـــار از املاح 
کلراته. میـــزان محلولیت املاح ســـولفات ۸۵ برابر 
کمتـــر از کلرات اســـت؛ بنابرایـــن اگر آب خـــزر وارد 
دریاچـــه ارومیـــه می‌شـــد، ظـــرف یک ســـال لایه‌ای 
غیرقابل‌ حل در کف آن تشـــکیل می‌داد و دریاچه را 
به »پلایـــا« تبدیل می‌کرد که عمـــاً نابودی کامل آن 
بود. بـــا وجود این هشـــدارها، دولت تصمیم گرفت 
برای بررســـی بیشتر، از کارشناســـان نروژی استفاده 
کنـــد. نتایج تحقیقات آنها نیز صحت نظر ســـازمان 
حفاظت محیط زیســـت و دانشگاه شـــریف را تأیید 
کـــرد و در نهایت، این پروژه ۱۴میلیـــارد دلاری بود که 

شد. متوقف 
طـــی هشـــت ســـال دولـــت روحانـــی، بـــا اجـــرای 
طرح‌های داخلـــی و تأمین تدریجـــی آب، دریاچه از 
خطـــر خشک‌شـــدن رهایی یافـــت. در ایـــن مدت، 
پروژه بزرگ انتقال آب »زاب« نیز در دســـت اجرا بود 
که شـــامل ۳۶ کیلومتـــر تونل و حـــدود ۲۵ کیلومتر 
کانال بود. 8 ســـال طول کشـــید. این پـــروژه پس از 
ســـال‌ها کار، در زمســـتان ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید.

انتقـــال آب از رودخانـــه زاب بـــه دریاچه ســـالانه ۶۰۰ 
میلیون متر مکعـــب بود، امـــا مقاومت‌هایی وجود 
داشـــت، بویژه در کاهش تخصیص آب کشـــاورزان و 
جلوگیری از توسعه کشاورزی. استانداران آذربایجان 
غربی بشـــدت با این موضوع مخالفـــت می‌کردند، 

هم به دلیل کاهش توســـعه زمین‌های کشـــاورزی و 
هم محدود شدن اســـتفاده از منابع آب.

نکته جالـــب این بـــود که از حـــوزه دریاچـــه ارومیه 
ســـالیانه ۴۵۰ تـــا ۵۰۰ هـــزار تـــن چغندر در ســـال به 
مشـــهد و اصفهـــان صـــادر می‌شـــد. جلـــوی ایـــن 
صادرات را گرفتیم؛ زیرا ســـالیانه حدود ۱۳۰ میلیون 
متر مکعـــب آب دریاچـــه به‌صورت چغنـــدر قند به 

اصفهـــان و مشـــهد صادر می‌شـــد.
همزمان بـــا پایان پروژه‌های ســـخت‌افزاری، کارهای 
نرم‌افـــزاری بـــرای افزایـــش بهـــره‌وری آب نیـــز آغـــاز 
شـــد. ببینیـــد، در حوزه دریاچـــه ارومیـــه قبلاً هیچ 
محدودیـــت آبـــی وجـــود نداشـــت و مصـــرف آب 
کشـــاورزان ۱٫۳۸ صـــدم ET بـــود، در حالـــی که اگر 
بیـــش از ۰٫۸ باشـــد ایـــن خـــودش محصـــول را کم 
می‌کند ولی چـــون آب مفت و مجانی فـــراوان بود، 
کشـــاورزان حتی در آبیاری تحت فشـــار هم بیش از 

نیـــاز مصـــرف می‌کردند.
مـــا گفتیـــم ۴۰ درصـــد مصـــرف آب کشـــاورزی باید 
کاهش یابد و شـــروع کردیم. تا ســـال ۱۴۰۰ به حدود 
۳۱ صدم ET رسیده بودیم، یعنی کاهش ۴۰ درصدی 

تقریباً محقق شـــده بود.
در پایان دولت روحانی )۳۱ شـــهریور ۱۴۰۰(، دریاچه 
ارومیه بـــا ۴ میلیـــارد مترمکعـــب آب تحویل دولت 
بعد شـــد، در حالی کـــه در ســـال ۱۳۹۲ نزدیک ۲٫۲ 
میلیـــارد متر مکعب آب داشـــت و هنـــوز پروژه‌های 
خـــارج از حوزه وارد دریاچه نشـــده بـــود و پروژه‌های 

نرم‌افـــزاری نیز کامل نشـــده بود.
در دولـــت قبـــل، افـــرادی کـــه مخالف کنتـــرل آب 
کشاورزی بودند فشـــار آوردند و کار رها شد. یعنی ما 
هر ســـال برای کنترل برداشـــت آب، ســـر دهنه‌های 
برداشـــت از رودخانه‌هـــا )حـــدود ۱۳۸ دهنـــه( را 
زمســـتان‌ها می‌بســـتیم و بهار باز می‌کردیم تا سهم 
دریاچه تأمین شـــود. اما این کار در دولت بعد انجام 
نگرفـــت و پروژه‌هـــای احیا تقریبـــاً رها شـــد و امروز 

دریاچه در شـــرف مرگ اســـت.
 

خشک شدن دریاچه، چه پیامدهایی به 
لحاظ بهداشت محیط‌زیست انسانی به 

دنبال خواهد داشت؟
در ســـال ۱۳۹۴ هنوز گرد و غبار نمکـــی دریاچه مهار 
نشـــده بود. ما با پوشـــش گیاهی و قرق )جلوگیری 
از ورود گوســـفند بـــه منطقـــه(، گرد و غبـــار را در ۴۰۰ 
هـــزار هکتار مهار کردیـــم و از ۱۸۰ هـــزار هکتار قرق 
هم حفاظـــت شـــد. قبـــل از ایـــن اقدامـــات، غبار 
نمکی باعث آســـیب جدی شـــده بود؛ دامپزشـــکی 
آذربایجـــان غربـــی گزارش داد ســـرطان پوســـت در 
حیوانات ۲۰ برابر شده است. همچنین بررسی‌های 
دانشـــگاه علوم پزشکی تبریز مشخص کرد سیستم 
تنفســـی کودکان در چند روســـتا به‌شـــدت آســـیب 
دیده اســـت و نیز زنبورهای عســـل در شرق دریاچه 
فعالیت خود را از دســـت داده‌اند؛ چرا که گرد و غبار 
نمکـــی باعث می‌شـــود زنبورها کندو را تـــرک کنند، 
بنابراین مســـیر خود را گم می‌کننـــد و نمی‌توانند به 
گل‌ها برسند. این مســـأله سبب توقف گرده‌افشانی 

و کاهش شـــدید محصولات کشـــاورزی می‌شود.
مهم‌تـــر اینکـــه در آن زمـــان نتوانســـتیم تأثیـــرات 
طولانی‌مـــدت را از نظر مدل‌ســـازی بررســـی کنیم. 
هم‌اکنون امیـــدوارم با اســـتفاده از هوش مصنوعی 
بتوانیـــم بررســـی‌های لازم را انجـــام دهیـــم، چون 
اختـــاف دمـــای زمســـتان و تابســـتان بـــا خشـــک 
شـــدن دریاچـــه می‌تواند تـــا ۶ درجه افزایـــش یابد؛ 
یعنـــی زمســـتان‌ها ســـردتر و تابســـتان‌ها گرم‌تـــر 
شـــود. پیامدهای ژنتیکی این تغییرات برای انسان، 
حیـــوان، گیاه و میکـــروب هنوز برای ما ناشـــناخته 
اســـت و باید گفـــت در حـــال حاضر هـــوای تبریز از 

تهـــران گرم‌تر اســـت.
 

دلیل آن را خشک شدن دریاچه ارومیه 
می‌دانید؟

یکی از دلایلش خشـــک شـــدن دریاچه است. یعنی 
معلوم نیســـت چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه 
فراتر از آسیب به زنبورهاست. وضعیت 

کنونی منطقه تفاوتی با بیابان‌های رملی 
خوزستان ندارد.

هم‌اکنـــون وضعیـــت بخش‌هایـــی از دریاچـــه بدتر 
از خوزســـتان اســـت و کاهش زنبور عسل مستقیم 
روی زندگـــی انســـان‌ها اثـــر می‌گـــذارد. اگر انســـانی 

وجود نداشته باشـــد، دریاچه و کویر اهمیتی ندارد.
 

اگر برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه در 
دولت رئیسی ادامه پیدا می‌کرد، عملکرد 

ستاد ملی احیا در دوران روحانی قابل 
دفاع بود؟

اگـــر روند احیا ادامه پیدا می‌کـــرد، هم‌اکنون دریاچه 
ارومیه به جای صفر مترمکعب، حدود شـــش‌ونیم 

میلیارد مترمکعب آب ‌داشت.
 

این موضوع را به‌رغم افزایش وسعت 
کشاورزی در زمان مدیریت شما بر ستاد 

احیا می‌گویید؟
ما محدودیت ایجاد کرده بودیـــم.آن محدودیت‌ها 
برداشته شده اســـت. به عنوان مثال خروج چغندر 
قنـــد از اســـتان ممنوع شـــده بـــود و پلیـــس اجازه 
خـــروج کامیون‌های حامل چغندر قنـــد را نمی‌داد. 
کارخانجـــات مشـــهد و اصفهان هم نمی‌توانســـتند 

محصولات بخرند.
 

ولی کارخانه جدید قند به داخل استان 
آوردند.

آن را بعداً به داخل آوردند.
 

در زمان مدیریت شما بود.
ببینیـــد، در تمام کشـــور ایـــن مشـــکل را داریم. به 
بهای نابودی محیط‌زیســـت از شـــمال تا جنوب و از 
شـــرق تا غرب توسعه کشـــاورزی داده‌ایم و همچنان 
می‌دهیـــم و بعد صحبت از امنیت غذایی می‌کنیم.
بـــه نظر مـــن ایـــن اتفاقات عجیـــب و غریب ریشـــه 
در قانـــون انحرافـــی »توزیع عادلانه آب« داشـــت که 
حواشی وزارت نیرو)مهندسان مشاور و پیمانکاران( 
به صـــورت طرح به مجلـــس دادند و در ســـال ۱۳۶۱ 
تصویب شـــد. بنابراین سرنوشت آب را به دست یک 
نفر به نام وزیر نیرو ســـپردیم که نه رئیس‌جمهوری 
و نه نماینـــده مجلس حـــق دخالت ندارنـــد. تمام 
سدســـازی‌ها، تعطیلـــی محیط‌زیســـت و نقـــض 

حقابه‌هـــا نتیجه همین قانـــون بود.
 

در زمان فعالیت ستاد احیا، با بستن دهنه 
سدها در فصل غیرکشت، حقابه دریاچه 
را تأمین کردیم و مانع مرگ آن شدیم، اما 

نمی‌توان گفت دریاچه احیا شد.
نه، ببینید احیا قرار بود تا سال ۱۴۱۲ اتفاق بیفتد.

 
اما به قول خودتان به خاطر فشارهایی که 

ممکن بود به بحران اجتماعی هم ختم 
شود، نتوانستیم کشاورزی را کاهش 

دهیم.
ما نمی‌خواســـتیم کشـــاورزی را  به آن صورت کاهش 
دهیم. مـــا به دنبال کاهش حقابـــه بودیم.هدف ما 
این بود کـــه از ۱.۳۸ ترانسپایریشـــن )تعریق گیاه(، 

سهم کشـــاورزی را به ۰.۸ برسانیم.
 

 خب شما به کشاورزان گفتید چغندر 
نکارند، اما بازاری برای محصولات کم‌آب‌بر 

که مثل چغندر درآمدزا باشد تعریف 
نکردید، چون کشاورز درآمدزایی خوبی 

داشت.
چغنـــدرکاران درآمـــد خوبی داشـــتند اما بـــه بهای 

نابـــودی دریاچه.
 

کشاورز همیشه زمینش را در اولویت قرار 
می‌دهد.

بلـــه می‌دانم. ولی در همـــان مناطقی که کاهش آب 
از ۱.۳۸ به ۰.۸ مترمکعب رســـید، بر اســـاس گزارش 
وزارت جهاد کشاورزی عملکرد کاشت محصولات ۱۷ 
درصد افزایش یافـــت؛ نه‌تنها کاهش محصول اتفاق 
نیفتـــاد، بلکه وضعیت کشـــاورزی بهبود پیـــدا کرد، 
زیرا ریشـــه‌های گیاهان شـــرایط هوایی مناسب‌تری 

داشـــتند و آب هدر نمی‌رفت.
ما نباید اجازه می‌دادیم توســـعه کشـــت جدید اتفاق 
بیفتـــد. کشـــت‌های موجود هـــم بایـــد ۴۰ درصد آب 
را صرفه‌جویـــی می‌کردنـــد. دولـــت برنامـــه داشـــت 
سیســـتم‌های آبیاری تحت فشـــار را به ‌صورت رایگان 
برای کشـــاورزان نصب کند و صد‌درصد سرمایه‌گذاری 
آن را انجام دهد، اما فشـــارهایی از ســـوی نمایندگان 
محلـــی و ذینفعـــان وارد شـــد. بـــرای مثال، زیر ســـد 
حســـنلو کشـــت چغندر ممنوع اعلام شـــده بـــود اما 
وزارت نیـــرو از ســـهم دریاچـــه ارومیه آب برداشـــت و 
کشـــاورزان توســـعه کشـــت دادند. حدود ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ 
هکتار از آب دریاچه اســـتفاده شـــد. گفته شـــد فقط 
می‌تواننـــد جو و گنـــدم بکارنـــد، اما دوبـــاره چغندر و 
یونجه کاشته شد. کنترل از دســـت ستاد احیا خارج 
شـــد، زیرا وقتی اســـتاندار ذینفع، دبیر ســـتاد شـــود، 
نمی‌تواند در مقابل خواســـته‌های مردمش مقاومت 

کند و این مشـــکل تا امـــروز نیز ادامـــه دارد.

راهکار چیست؟
راهکار این اســـت که مســـئولیت دریاچه از ســـطح 
اســـتان خـــارج و بـــه ســـطح ملـــی منتقل شـــود. 
بایـــد یـــک ســـتاد ملـــی قـــوی زیـــر نظـــر شـــخص 
رئیس‌جمهوری تشکیل شـــود، قبل از اینکه خیلی 
دیر شـــود. اگر همیـــن روند یک ســـال دیگـــر ادامه 
پیدا کنـــد، قابلیت احیـــای دریاچه از بیـــن می‌رود. 
ایـــن ســـتاد علمی بایـــد تحـــت مســـئولیت یکی از 
دانشگاه‌های کشـــور با هماهنگی ســـایر دانشگاه‌ها 
باشد و وزرای ذیربط یا اســـتانداران نتوانند در حوزه 

دریاچه دســـتور صـــادر کنند.
 

عملکرد دانشگاه شریف در احیای 
دریاچه ارومیه با انتقاد مواجه شده است. 

می‌خواستند با روشی دریاچه را نجات 
بدهند که خشک شد؛ یعنی انتقال آب.

انتقال آب در کجا؟

بزرگ‌ترین طرح ستاد احیا، انتقال آب 
زاب بود.

این انتقـــال آب، ســـالانه ۶۰۰ میلیـــون مترمکعب از 
حقابـــه ما را تأمیـــن می‌کند. ما از آب زاب اســـتفاده 
نمی‌کنیـــم، چـــرا کـــه ظرفیـــت توســـعه‌ای بـــرای 
بهره‌بـــرداری از آن نداریـــم و پیش از ایـــن، این آب از 

کشـــور خارج می‌شـــد.
 

همین الان کشاورز دارد از این خط انتقال 
استفاده می‌کند؛ یعنی دوباره گسترش 

کشاورزی!
خیلی خـــب؛ این وضعیـــت از بی‌تدبیری مســـئول 
اســـت. طرح زاب، از قبل از انقلاب وجود داشـــت، 
با ایـــن هدف که توســـعه کشـــاورزی بـــا آب دریاچه 
انجـــام نشـــود و از حقابه ما از زاب اســـتفاده شـــود. 
اما آب حوزه دریاچه ارومیه را صرف توســـعه کردیم، 
گفتیـــم آن حقابـــه را بـــرای دریاچـــه بیاوریم. حتی 
دولت روحانی تصویـــب کرد که از دریاچه تا خروجی 
آب از تونل، منطقه حفاظت‌شـــده باشـــد. سازمان 
محیط‌زیســـت مکلف بود با افرادی که به این کانال 
تجـــاوز می‌کنند، برخـــورد فیزیکی کند. دو پاســـگاه 
محیط‌زیســـت ایجـــاد شـــد و محیطبانـــان موظف 
هســـتند هماننـــد برخورد بـــا شـــکارچیان غیرمجاز 
عمل کنند. این‌ها نتیجه فشـــار ناشـــی از اســـتانی 

شـــدن پروژه است.
 

الان این نگرانی وجود دارد که دوباره 
دانشگاه‌ها انتقال آب را برای احیای 

دریاچه ارومیه تجویز کنند؟
از میـــان ۲7 طـــرح مصـــوب بـــرای احیـــای دریاچه 
ارومیـــه، تنهـــا یکـــی مربـــوط بـــه انتقـــال آب بوده 
اســـت. به عنوان نمونـــه، در دولت روحانـــی، پروژه 
تصفیه‌خانـــه فاضلاب تبریـــز و انتقال پســـاب آن به 
دریاچه ارومیه تا ۹۵ درصد پیشـــرفت داشـــت و تنها 
۵ درصـــد کار باقـــی مانـــده بـــود. طبق برنامـــه، این 
پســـاب تصفیه‌شـــده باید به دریاچه منتقل می‌شد. 
چـــرا منتقل نکردنـــد؟ چـــون برداشـــتند و مصرف 
کردند. این طرح می‌توانســـت ســـالانه ۲۶۰ میلیون 

مترمکعـــب آب وارد دریاچـــه کند.
بر اســـاس برنامه‌های احیـــا، علاوه بـــر ۶۰۰ میلیون 
مترمکعب، ســـالانه ۸۶۰ میلیـــون مترمکعب دیگر 
نیاز بود که بخشی از آن با کاهش ۴۰ درصدی حقابه 
کشاورزان و بخشی دیگر از حقابه رودخانه‌ها تأمین 
می‌شـــد تا در مجمـــوع ۳.۶ میلیـــارد مترمکعب آب 

وارد دریاچه شود.
اگـــر برنامه‌ها کامل اجرا شـــده بـــود، دریاچه ارومیه 
اکنون حداقـــل ۶.۵ میلیارد مترمکعب آب داشـــت 
و تـــا ســـال ۱۴۱۲ بـــا ۱۴.۷ میلیارد مترمکعـــب به تراز 
اکولوژیک خود می‌رســـید. اما اهمـــال‌کاری و اجرای 
ناقـــص طرح‌ها این هـــدف را دور از دســـترس کرده 
اســـت. حـــالا بـــه دانشـــگاه شـــریف نمی‌خواهنـــد 
بدهند، به دانشـــگاه تهران، به دانشگاه بلوچستان 
اصـــاً به یک دانشـــگاه ترکیه‌ای داده شـــود. چون‌ با 

این وضعیـــت، دریاچه احیا نخواهد شـــد.
 

باید به دنبال راهکاری بود که بحران 
اجتماعی در پی نداشته باشد.

ما بحران اجتماعی نداشـــتیم. مردم اتفاقاً سال‌های 
ابتدایی بیشتر از مسئولان همکاری کردند.

 
مشاهدات من به عنوان خبرنگار این 

ً به  حوزه حرف شما را تأیید نمی‌کند. مثلا
روستاییان گفته بودند که شغل جایگزین 

برای شما تعریف می‌کنیم اما در اجرا با 
کمک خیریه‌ها چند چرخ خیاطی برای 

زنان یک روستا تهیه شد. معلوم است که 
کشاورز با طرح همکاری نمی‌کند چون بازار 
ملموس خودش را دارد. بنابراین آن چیزی 
که من دیدم، با چیزی که شما می‌گویید، 

همخوانی ندارد.
ببینید شـــما ممکـــن اســـت که دو تـــا روســـتا رفته 
باشـــید. ما اول مقاومت داشتیم. دوسال به تحریک 
نمایندگان وقـــت آذربایجان غربـــی مقاومت وجود 
داشـــت، آذربایجان غربی همـــکاری نمی‌کرد. چون 
آب زیاد داشـــت. چون قربانی شـــرق اســـت، بی‌آبی 
را بیشـــتر آذربایجان شـــرقی احســـاس می‌کرد، گرد 
وغبـــار را هـــم، چـــون جریان بـــاد از غرب به شـــرق 
است. مردم اول مقاومت کردند. استانداران وقت تا 
آخر مخالفت می‌کردند. همـــکاری نمی‌کردند. خود 
آقـــای روحانی اول حـــرف ما را قبول نداشـــت، اما در 
نهایت به نتیجه رســـید و همین موضوع ســـبب شد 
استاندار آذربایجان غربی عزل شـــود. بعد از آن هم 
فرقی نکرد چون در دولت آقای رئیســـی مســـئولیت 

را به اســـتاندارها سپردند.
 

پس استان آذربایجان شرقی بیشتر ضرر 
دیده است؟

90 درصـــد ضـــرر برای آذربایجان شـــرقی اســـت ولی 
90 درصـــد آب حـــوزه در آذربایجان غربی قـــرار دارد.

 
پس مردم و مسئولان آذربایجان غربی 
هنوز مشکل کم‌آبی را جدی نگرفته‌اند؟

نخیر جدی نگرفته‌اند.
 

الان وضعیت دریاچه ارومیه چگونه است؟
مســـاحت دریاچه حدود ۵۳۰۰ کیلومتر مربع اســـت 
کـــه نزدیک بـــه ۱۳۰ کیلومتر مربـــع آن دیگر قابلیت 
احیـــا نـــدارد. ایـــن بخـــش در ضلع جنوب‌شـــرقی، 
جایی که رودخانـــه زرین‌رود وارد دریاچه می‌شـــود، 
بـــه دلیل شـــیب منفـــی و رســـوب‌گذاری پر شـــده 
است. بنابراین این ۱۳۰ کیلومتر مربع باید به‌عنوان 
منطقه حفاظت‌شـــده »دریایـــی- باتلاقـــی« در نظر 
گرفته شـــود و تنها ۴۳۰۰ کیلومتر مربـــع باقی‌مانده 

را می‌تـــوان احیا کرد.

گفت وگو

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

عیســـی کلانتری 16 ســـال وزیر بود. 9 ســـال دبیر ســـتاد ملی احیای دریاچه ارومیه بود. چهار سال هم مسئولیت 
ســـازمان حفاظت محیط زیســـت کشـــور را به عهده داشـــت. کلانتری در ایـــن گفت‌و‌گو منتقـــد وضعیت دریاچه 
ارومیه اســـت. گســـترش کشـــاورزی را مهم‌ترین دلیل خشـــک شـــدن این دریاچـــه می‌دانـــد. او در گفت‌و‌گو با 
روزنامـــه ایران بارها یادآور می‌شـــود که دریاچه ارومیه را خشـــکاندند، بـــدون آنکه به عملکرد مدیـــران دوره‌های 

گذشـــته که بطور مشـــخص در سرنوشـــت دریاچه ارومیه تأثیر گذاشـــتند، اشاره کند.

با اسکن این بارکد، فیلم 
گفت و گوی فوق را در 

ایران آنلاین  ببینید

عیسی کلانتری: دولت چاره‌ای جز توقف کشت و پرداخت غرامت به کشاورزان اطراف دریاچه ارومیه ندارد 

پروژه‌های احیا رها شد و دریاچه در شرف مرگ است

رنا
: ای

س
عک

ن
یرا

/ ا
ی

فر
ص

اد 
ج

س
س: 

عک

روزنامه ایران آمادگـــی خود را برای انعکاس 
نظـــر مســـئولانی کـــه در ایـــن مصاحبـــه به 
آنها اشـــاره شـــده و متخصصانی که نظرات 
متفاوتـــی دارنـــد، اعـــام می‌کنـــد. مطمئنا 
بحث خشـــکیدگی دریاچه ارومیه به عنوان 
پدیـــده‌ای ملی در آینـــده از طـــرف روزنامه 

پیگیری خواهد شـــد.

تبعات وحشتناک خشک شدن دریاچه

اگر آقای پزشـــکیان بخواهد دریاچه را از خشکســـالی ســـال آینده نجات دهد، باید با پرداخت 
پول به کشـــاورزان، کاری کند چند ســـال زمین‌ها کشت نشوند.

درآمد ارزی کشـــاورزی حوزه دریاچه ارومیه حدود ۱.۲ میلیارد دلار در سال است، اما هزینه‌های 
جانبی و بهداشـــتی ناشی از خشک شـــدن دریاچه برای مردم منطقه، سالانه چندین میلیارد 
دلار برآورد می‌شـــود. این نشـــان می‌دهد که اثرات اقتصادی و اجتماعی خشک شدن دریاچه 

فراتر از درآمد کشاورزان اســـت و امنیت آب آشامیدنی را نیز تهدید می‌کند.
در زمـــان جنگ، تعـــداد مهاجران کمتـــر از یک میلیون نفر بود و شـــهرهای شـــیراز، اصفهان 
و تهـــران با مصایب اقتصـــادی و اجتماعی روبه‌رو شـــدند. اکنـــون با حدود ۶ میلیـــون نفر در 
حـــوزه دریاچه و شـــهرهای اطـــراف، از جمله تبریز با دو تا ســـه میلیون نفر جمعیت، مســـأله 
فراتر از محیط‌زیســـت رفته و به موضوع مرگ و زندگی مردم تبدیل شـــده اســـت. اگر تدبیری 

اندیشـــیده نشـــود، مردم ناگزیر به تنفـــس نمک در محیطی خشـــک خواهند بود.

برش


